
خاطره تلخ روز بارانی در مکتب خانه اصفهان
مرحوم حاج آقا علاء به درس و تحصیل بسیار اهمیت می داد. بی شک او را باید 
یکی از بزرگ ترین خیران مدرسه ساز کشور نامید. علاقه به مدرسه و درس 

بی دلیل نبود. خاطره تلخ روزهای مکتب خانه و دوری او از درس ومشق باعث شده بود 
تا همیشه به مدرسه خوب که بتوان در آن دانش آموزان اصلح تربیت کرد تأکید داشته باشد. دکتر حسین میرمحمدصادقی 
می گوید: »پدر همیشه در نقل از خاطرات گذشته قضیه مکتب خانه را تعریف می کرد. آن روزها ایشان در مکتب خانه 
درس می خواند. روزگاری که خبری از کاغذ و قلم نبود و دانش آموزان باید روی ورق های حلبی با مرکب می نوشتند تا 
بتوانند برای درس بعدی آن را پاک کنند. پدر خاطره روز بارانی را نقل می کند که مجبور می شود با کفشی که رویه سالمی 
داشت ولی کفی اش پاره شده بود به مدرسه برود. پاهایش پر از گل ولای می شود. معلم با دیدن پدر کفش او را درمی آورد و 
با چتری که در دست داشت بلند می کند و می گوید: ببینید کفش این دانش آموز چگونه است و او را دانش آموزی بی نظم 
معرفی می کند. پدر آنقدر خجالت زده می شود که بعد از آن روز دیگر به آن مدرسه نمی رود. هر چند سال ها بعد در کنار 

کار و تلاش ادامه تحصیل می دهد، ولی خاطره آن روز بارانی تلخ را هرگز فراموش نمی کند.«

از بازار تهران تا تولید و مدرسه سازی 
مرحوم حاج علاءالدین میرمحمدصادقی سال ۱۳۳۰ به تهران می آید به همراه برادرش در سرای حاج حسن بازار تهران در حجره ای 
مشغول به کار می شود. با مختصر ارثیه پدری کسب وکاری کوچک راه می اندازد. هوش بالا، پشتکار و تلاش وصف ناپذیر باعث می شود 
تا خیلی زود در بازار شناخته و امین بازار شود. حسین میرمحمدصادقی می گوید: »پدر به تولید علاقه زیادی داشت و همیشه به تولید 
و کارآفرینی توصیه می کرد. مقید بود تا در کنار کار تولیدی که در شهری راه اندازی می کند یک کار رفاهی همچون ساخت مدرسه، 

مسجد و... نیز به یادگار بگذارد که ازجمله در رامهرمز، مومن آباد و سمنان مدارسی راه اندازی کرد که در حال فعالیت هستند.«

مرد متواضع و فروتن 
اقتصاد و سیاست ایران 

آلبــوم عکس هــای حــاج علاءالدیــن 
میرمحمدصادقــی را کــه ورق می زنیم 
چهره سیاسی ای نیســت که در کنار او 
نباشــد و عکســی به یادگار از آنها ثبت 
 نشده باشد. بااین حال، ایشان برای عموم 
جامعه نام آشنا نبود. پسر ارشد تواضع 
و فروتنی را از خصیصه هــای پدر نام 
می برد و می گوید: »ایشــان از لحاظ 
مالی و اجتماعی در جایــگاه ویژه ای 
بــود، ولی تواضــع و فروتنــی منش 
همیشــگی زندگی اش بود. در دوران 
ریاست جمهوری شــهید رجایی حتی 
پیشــنهاد وزارت بازرگانی را به ایشان 
دادند ولــی پدر قبول نکــرد و گفت 
همین قدر کــه در کنارتان باشــم و 
کمک کنم کافی اســت. در کنار این 
تواضع مثال زدنی بسیار خوش ارتباط 
بود، آن قدر که دوستان همسن و سال 
من بیشتر از من با پدر اخت می شدند. از 
جوانی که روزی دانشجویم بود، شنیدم 
که می گفت حاج آقا علاء را در نمازخانه 
فرودگاه دیدم و ســلام کردم. هنگام 
خروج، این مرد ۸۰ ســاله کفشم را از 
جاکفشی برداشــت و جلوی من جوان 
۲۰ ســاله جفت کرد. پدر همیشه این 
جمله را تکرار می کرد و خود به آن عمل می کرد: »کوچکی 

کنید تا بزرگ شوید.«

حاج علاءالدین میرمحمدصادقی، 
نامی آشــنا در تاریــخ اقتصاد و 
صنعت ایران است. ایشان نه تنها یک کارآفرین موفق، 
بلکه یک انسان دوســت، خیراندیش و الگویی بی بدیل 
برای نســل های آینده بود. شــخصیتی که با درایت و 
پشتکار، توانست از یک جوان جویای کار به یکی از 
بزرگ ترین کارآفرینان کشــور تبدیل شود و نقش 
محوری در توسعه اقتصادی ایران ایفا کند. ایشان با 
ایجاد بنگاه های اقتصادی بزرگ در حوزه های مختلف، 
از جمله صنعت، معدن و ساخت وساز، به ایجاد اشتغال 
و توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی کرد و همواره 
به جوانان کارآفرین اهمیت می داد و با حمایت مالی و 
معنوی از آنها، بستری مناسب برای رشد و شکوفایی 
استعدادهای جوان فراهم می کرد. ایشان با زندگی 
پربرکت و خدمات ارزنده ای کــه به جامعه ارائه داد، 
نام خود را برای همیشه در تاریخ ایران جاودانه کرد. 
ملت نجیب ایران همواره شخصیت های ارزشمندی 
را درطول تاریخشــان دیده اند، اما خداوند در برخی 
انسان ها غریزه ای خاص برای خدمت به جامعه قرار 
داده که حاج آقا علاءمیرمحمدصادقی نمونه ای از این 
افراد است. هر بار که در حضور ایشان قرار می گرفتم، 
درس های بزرگی از ادب و انسانیت می آموختم. ایشان 
واقعاً شخصیتی ملی برای کشورمان محسوب می شد. 
در حوزه تجارت یکی از بزرگ ترین اقتصاددانان کشور 
بود و در زمینه دیانت و اعتقادات، نماد پاکی و صداقت. 
ایشان به تمامی اصول واقعی آرمان های دینی و مذهبی 
معتقد بود و بیشتر عمر خود را در راستای توسعه مراکز 
علمی، آموزشی و بیمارستان ها صرف کرد تا به فرمایش 
خود همواره امید و آرامش را در دل ملت ایجاد کند. 
حاج آقا میرمحمدصادقی در اتــاق بازرگانی به عنوان 
یک فرد مهم بین مدیران، اعتبــار ممتازی به ارتباط 
دولت و بخش خصوصی بخشــید. کسی که در اوایل 
انقلاب زحمات زیادی را در مدیریــت اتاق بازرگانی 
برای تجار و بازرگانان به جان خرید و پس از انقلاب و در 
شرایط بحران اقتصادی، کمک های بسیار ارزشمندی 
برای تأمین زندگی مردم آســیب دیده انجام داد. من 
هیچ گاه خدمات ایشان را در حوادث غیرمترقبه مانند 
زلزله بم و کرمانشاه فراموش نمی کنم. مدیریت ایشان 
در تأمین سرمایه  برای رفع نارسایی ها و کمبودها در 
این حوادث واقعاً قابل تحسین بود. به یاد دارم که پس از 
زلزله ورزقان، با ایشان به دورترین نقاط روستاها رفتیم. 
ایشان دســتور داده بودند مراکز آموزشی را که در اثر 
زلزله تخریب شده بسازند و تمام لوازم مورد نیاز برای 
فعالیت های آموزشی را فراهم کرده بود. این فعالیت ها 

به مردم منطقه روحیه و امید می بخشید. 

ستاره   درخشان آسمان 
کارآفرینی و انسان دوستی

مرحوم حاج  علاءالدین میرمحمد صادقی به روایت حسین میرمحمد صادقی صمد حسن زاده، رئيس اتاق بازرگانی 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران:

نوشتن از مرحوم حاج علاءالدین ميرمحمد صادقی کار ساده ای نيست. چون او همچنان که یک 
چهره شاخص بازاری و تاجری خوشنام بود، یک چهره مبارز انقلابی نيز به شمار می رفت و درعين 
حال که او را یک کارآفرین موفق و پرتلاش می شناختند یک نيکوکار خير اندیش نيز  به حساب می آمد. گفت وگو با دکتر 
حسين ميرمحمدصادقی، پسر ارشد مرحوم حاج آقا علاءالدین ميرمحمد صادقی در اتاق پدر انجام می شود. اتاقی ساده 
و کوچک. صحبت کردن درباره پدر برای فرزند ارشد خانواده گهگاهی با بغض و سکوت همراه می شود. مرور خاطرات پدر 
و همه سختی ها و مشقت هایی که برای رسيدن به موفقيت کشيده است مملو از خاطرات تلخ و شيرین است. برای چهار 

فرزند حاج علاء، پدر در ميان همه دل مشغولی های سياسی، اقتصادی و 
نيکوکاری که لقب خير بزرگ را برای او به همراه داشته است، یک پدر 
به معنای واقعی بود. حاج آقا علاء در همه نقش هایی که روزگار برایش چيده 

بود خوش درخشيد و یادش ماندگار شد.

مرحوم سیدعلاءالدین میرمحمدصادقی از مؤسسان و اعضای هیأت های 
مؤتلفه اسلامی،  از مؤسسان سازمان اقتصاد اسلامی، بازرگان شناخته شده 
بازار تهران و اصفهان در دوران مبارزات نهضت اسلامی و یکی از افرادی بود 
که بعد از انقلاب با حکم حضرت امام خمینی)ره( مدیریت اتاق بازرگانی 
کشور را برعهده گرفت. همچنین طی حکمی از سوی مقام معظم رهبری 
در ۱۳۹۴/۳/۲۵ حاج سیدعلاءالدین میرمحمد صادقی جزو افراد منصوب 
در هیأت امنای دانشگاه امام صادق)ع( بود. وی در هیأت امنای دانشگاه 

شهید بهشتی و امیر کبیر هم حضور داشت. پس از درگذشت این بزرگمرد 
فقید، حضرت آیت الله خامنه ای طی پیامی درگذشت این خیر برجسته 
کشور را تسلیت گفتند. متن پیام ایشان به این شرح است: بسم الله الرّحمن 
الرّحیم درگذشــت مومن خیر و کارآفرین آقای حاج ســیدعلاءالدین 
میرمحمدصادقی را به خانواده و همکاران ایشان تسلیت عرض می کنم و 

رحمت و مغفرت الهی را برای وی مسئلت می نمایم.
سیدعلی خامنه ای   ۱۴۰۳/۹/۲۸

پیام تسلیت رهبرمعظم انقلاب برای درگذشت مومن خیر و کارآفرین 

پدر کوچکی کرد تا بزرگ شد

»روزهای جوانی و تلاش پدر بزرگ برای کسب وکار حلال 
از به یادماندنی ترین لحظاتی است که در گفت وگو با ایشان 
به یاد دارم.« نفيســه عرفانی، نوه چهارم حاج علاءالدین 
ميرمحمدصادقی صحبت درباره پدربزرگ را اینگونه آغاز 
می کند و می گوید: »برایم جالب بود که چرا پدربزرگ هيچ 
وقت خسته نمی شد. معمولاً ســاعت 10و 11شب به خانه 
می آمد، با این حال اگر مهمان خانه اش بودیم با روی خوش 
کنارمان می نشست و برایمان صحبت می کرد و حرف هایمان 
را می شنيد. معمولاً ایده های تجاری و اقتصادی مان را با او 
درميان می گذاشتيم. با دقت گوش می کرد و می گفت برخی 
از فعاليت های اقتصادی صرفاً برای درآمدزایی است. شما به 

فکر توليد باشيد. «

خاطرات خانه کوچک محله نظام آباد
دکتر حسین میرمحمدصادقی، استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید 
بهشتی و رئیس دانشگاه علمی و کاربردی اتاق بازرگانی ایران، متولد ۱۳۳۵ در 
همان محله نظام آباد در کوچه اسلامی است. حاج آقا علاء وقتی در سن جوانی 
به تهران آمد ابتدا در خانه ای در خیابان گرگان که برادر بزرگ ترش بهاءالدین 
اجاره کرده بود ساکن می شود. بعد از ازدواج دو برادر به خانه ای اجاره ای در محله 
نظام آباد )شهید مدنی امروز( نقل مکان می کنند. حسین آقا آن روزها را اینگونه 
روایت می کند: »من در خانه کوچک محله نظام آباد بــه دنیا آمدم و تا حدود 

۱۷سالگی در همان محله بودیم. بعد از آن پدر و برادرش زمینی در محله نیاوران 
خریدند و از سال ۱۳۵۲ به این محله آمدیم. پدر مرد کار و تلاش بود و روزگار از 
همان دوران کودکی روی سختش را به او نمایانده بود. در کودکی پدر را از دست 

می دهد و برای تأمین مخارج خانواده پا به پای برادر بزرگ ترشان کار می کنند.«

روزهای نوجوانی و خفقان رژیم پهلوی
علاءالدیــن میرمحمدصادقی ســال ۱۳۱۰ در خانــواده روحانی و مذهبی 
متولد می شود. وضعیت مالی خانواده چندان مطلوب نبود و سراسر زندگی 
کودکی اش به کار و با سختی روزگار همراه شد. پسر ارشد مرحوم حاج آقا علاء 

روزگار گذشته پدر را اینگونه روایت می کند: » پدرشان، کمال الدین میرمحمد 
صادقی روحانی بود. اما مخالفت با حکومت پهلوی باعث شد تا رخت روحانیت 
را به اجبار از تن بیرون آورد. پدر حتی طعم تلخ زندان رژیم را چشید و بعد از این 
وقایع افسردگی با او همنشین شد. مادرشان حبیبه بیگم میرمحمد صادقی هم 

از خانواده ای روحانی و مشهور شهر بود.«

نفيسه عرفانی: 
مشوق فعالیت های تولیدی بود

 حاج آقا علاء کنار برادرش در سرای 
حاج حسن بازار

 حاج آقا علاء  با خانواده

با اسکن این کيوآرکد
 روایت کامل دکتر حسين 
ميرمحمد صادقی را بشنوید

نامه ویژه 

چـهلمیـن روز 

 درگذشت

سمیرا باباجانپور

مرتضی گلستانی فر


